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گُردِ کُرد

لقــب «گُردِ کُــرد» را به خاطر رشــادت هایش در  �
کشــاکش و نبردهای جنبش مشــروطه به او دادند. 
با پیوســتن بــه «کمیتــه غیــرت» کرمانشــاه، اولین 
ســنگ آزادی خواهــی را به ســینه زد و بــا تحصن 
در کنســولگری انگلســتان کرمانشــاه، بــه آوردگاه 
رویارویی مشروطه خواهان و مستبدان پا نهاد. سردار 
یارمحمدخان ۲۹ســاله، مشــهور به «یارمحمدخان 
کرمانشــاهی» در نبــرد نفس گیر تبریز، دوشــادوش 
ســتارخان و باقرخان جنگید.  اولیــن نبردش در یک 
سه شــنبه در شــیرامین رخ داد. آنجا که سحرگاهان 
سواران صمدخان در اطراف شیرامین دیده می شوند 
و جنگجویان تبریز، به گمان اینکه تمام ســپاه همین 
 سوار است، بی محابا به آنها می تازند و می تارانندشان، 
ســپس به عده ای دیگر از ســواران صمدخان هجوم 
می برند و جنگ سختی روی می دهد. مجاهدان سخت 
دلیرانــه جنگیدند اما پایان نبرد نابرابر را از شکســت 
گزیری نیست. جمعی در دریاچه غرق شدند و جمعی 
اسیر، ســایرین نیز به قتل رسیدند. تنها یارمحمدخان 
و حســین خان از مهلکه جان بــه در بردند و به تبریز 
رســیدند. گویند از آن پس هــرگاه آن نبرد را به خاطر 
می آورد، بی اختیار اشــک از چشمش فرو می ریخت 
که: «اگر مــا را فرمانده  آزمــوده و کاردانی بود، هرگز 
فرجام را به دشــمن وا نمی نهادیــم».  یارمحمدخان 
کرمانشاهی، سردســته جمعی از آزادی خواهانی بود 
که به اردوگاه شجاع الدوله حمله و تلفاتی به دشمن 
وارد کردند. او بعدها به خاطر شــجاعت و لیاقت در 
نبرد «حکم آباد» از ســوی انجمن ایالتی تقدیر شد. در 
نبرد «آناخاتون» از ناحیه پا زخمی شــد اما سرانجام 
پیروزی به نــام آزادی خواهان رقم خورد. در پی تمام 
کشــاکش ها و نبردها، مســتبدان که مغلوب شــدند 
و مشــروطه که مستقر شــد، یارمحمدخان به همراه 
ســتارخان و باقرخــان و صد ســوار دیگر بــه تهران 
آمد.  پس از مشــروطه و پیدایش حــزب دموکرات و 
اعتدالیون، یارمحمدخان به دموکرات ها پیوست. سال 
۱۲۹۰ که «سپهدار» رئیس الوزرا شد، به عنوان عضوی 
از اعتدالیون، کینه خــود را از یارمحمدخان دموکرات 
تاب نیاورد و در اول فروردین دســتور بازداشــتش را 
صــادر کرد. ۱۳ فروردین همان ســال حکم تبعیدش 
از ایــران صادر شــد. می خواســتند از راه ســرزمین 
مــادری اش، به عراق ببرندش که هنگام انتقال، مردم 
بــه هواداری او برخاســتند و بــا زور او را آزاد کردند. 
انجمن ولایتی و مردم با تلگراف های بسیار، لغو تبعید 
و اقامت یارمحمدخان در کرمانشاه را خواستار شدند و 

دولت ناچار آن را پذیرفت.  
ادامه در صفحه ۱۹

گپي با «هوشنگ چالنگي»
درباره سرشت مشروطه خواه قوم لُر

دکتــر دانشــور علــوی کــه خــود یکــی از  �
مشــروطه خواهان اصفهانی بود و در جریان فتح 
تهران، همراه ســردار اسعد بود و تا جنگ جهانی 
اول همیشــه در کنــار بختیاری ها بــه حمایت از 
مشــروطیت و دفــاع از وطــن برخاســته بود، در 
شــرح یکي از مهم ترین دیدارهاي پیش از انقلاب 
مشــروطه می نویسد: «اواسط شعبان ۱۳۲۶ ه. ق. 
علی قلی خان ســردار اســعد بختیاری که از اروپا 
محرمانه به بختیاری آمده، به طور ناشــناس وارد 
جلفای اصفهان شــد و ورود خــود را به حاج آقا 
نــوراالله اطــلاع داد و تقاضای ملاقــات محرمانه 
نمود. حاج آقا نوراالله نیز شب هنگام اعضای محرم 
کمیته ی سری انجمن را به منزل خود دعوت نمود. 
سردار اسعد در ساعت مقرر با لباس مندرس وارد 
شد و پس از احوال پرسی دست حاج آقا نوراالله و 
میرزا مسیح خان را گرفته برای مذاکرات محرمانه 
به اطــاق دیگر رفت. این مذاکرات ســه ســاعت 
متوالی طول کشید و چون نزدیک صبح شد سردار 
اســعد به جلفا برگشــت و به بختیاری مراجعت 
نمود». ایــن دیدار از چند زاویه مهم اســت؛ اول 
اینکه پس از همین دیدار است که محمدعلي شاه 
درمي یابــد که نجف قلی خان صمصام الســلطنه، 
پنهاني قصد حمایت از مشــروطه خواهان را دارد 
و به همین دلیل شاه او را از ایل خانیگري بختیاري 
کنار مي گذارد و خســروخان ســردار ظفر، جایش 
را مي گیــرد. از زاویه اي دیگر، این دیدار، نشــان از 
هوش بالاي بختیاري ها در درك موقعیت سیاسي 

پیچیده پیش از مشروطه دارد.
علیقلی خان ســردار اسعد کمي پیش از وقوع 
قیــام مشــروطه، بــراي معالجه چشــم خود به 
پاریس رفته بــود و در آنجا با مشــروطه خواهان 
نشست وبرخاســت داشــت و همان جــا بــود که 
بــراي این دیــدار، برنامه ریزي کــرد و به اصفهان 
آمــد تا دو قوم مهم بختیاري، به ایلخاني ســردار 
اســعد بختیاري و صولت الدوله قشقایي به طور 
رســمي از مهم تریــن جنبــش آزادي خواهــي و 

دموکراسي خواهي وقت خود حمایت کنند.
این فرصت در اصفهان به وجود آمد چراکه در 
آن زمان، اصفهان به خاطر اعتراضات گســترده به 
دستگاه، با بست نشــیني گروهي از آزادي خواهان 
همــراه بود و فرصتي به قــواي بختیاري داد تا با 
بســیج نیرو به ســمت اصفهان حرکت کنند و از 

آنجا راهي تهران شوند. 
فتــح تهــران، بــدون قــواي بختیاري، شــاید 
غیرممکن بــود، اما آیا مي تــوان چنین مجاهدت 
گســترده اي را نادیده گرفت و نام بختیاري ها را از 
انقلاب مشروطه کنار گذاشت؟ هوشنگ چالنگي، 
از شــاعران مسجدســلیمان، از آن بختیاري هایي 
اســت که تاریخ قومش را نه فقط سینه به ســینه، 
بلکــه از روي کتب تاریخي مطالعه کرده اســت. 
او مي گوید نمي توان قوم بختیاري را در معادلات 
سیاســي آن زمــان نادیــده گرفت: «اساســا، هر 
انســاني، روح آزادي خواهــي را مي شناســد. هر 
انســاني فــارغ از آنکه اهــل چه تیــره و گروه و 
نژادي اســت با آزادي همراه اســت و آن را طلب 
مي کنــد. بختیاري ها هــم همین طــور، تاریخ به 
ما یــادآوري مي کند که آنها تا تهــران رفتند براي 
به دست آوردن آزادي و این قیامي بود که همپاي 
قیام تبریز و گیلان به نتیجه اي ارزشــمند رســید». 
این شاعر معتقد است که در خصلت بختیاري ها، 
عادت پســندیده اي هست که دســتورات خوانین 
خود را گوش مي دهند و فرمانبردار آنها هســتند، 
خصوصا در زمانه اي که ایلخان، مرد نکویي باشد؛ 
با چنیــن خصوصیتي، مي توان توقع کارهاي مهم 
داشــت: «رعایت حرف بزرگ تر، در شــرایطي که 
هدف، مسئله قابل احترامي چون آزادي خواهي و 
مشروطه خواهي بوده، به نتیجه مهمي ختم شده. 
راه انداختن تعداد زیادي سرباز از محل زندگي شان 
و رهسپارشــدن ســفري طولاني به سمت تهران، 

واقعا کار کمي نیست».
بااین همه به نظر مي رسد که چالنگي، با فروتني 
درباره ریشــه هاي خود و نقش قــوم بختیاري در 
انقلاب مشــروطه ســخن مي گوید چراکه حرکت 
به ســمت تهران، نه فقط کار کوچکي نبوده بلکه 
به یکي از بزرگ تریــن اتفاقات تاریخ معاصر ایران 
بدل شــده اســت. آن طور که چالنگــي مي گوید، 
فتح تهران، پایان اســتبداد صغیر را رقم زد و پایان 
اســتبداد صغیر به شکســتن محاصره تبریز ختم 
شــد. بنابراین حال بد نیســت به این سؤال پاسخ 
دهیم که آیا سنت مشروطه خواهي در میان اقوام 
بختیاري، ســابقه اي هم داشته است؟ آیا مي توان 
در ادبیات و ترانه هاي این سرزمین، مرجعي براي 
چنین مجاهــدت بزرگي یافــت؟ چالنگي معتقد 
اســت که بــراي پرداختن به این موضــوع باید از 
دریچه جامعه شناســي به ادبیــات پرداخت، اما 
به طورکلــي مي تــوان گفت که قیام مــردم براي 
مشروطه خواهي توانسته روي ادبیات شهرنشیني 
ما تأثیر بیشــتري بگذارد و طبقه اي از شــاعران و 
نویســندگان، آزادي خواه و دموکراسي طلب را به 
وجود آورد که در دهه هــاي بعدي، از چهره هاي 

تأثیرگذار عرصه سیاست شده اند.

بهبود زارعی:  شــقان یک اســتکان چای پررنگ جلوی 
زینب پاشا گذاشت و گفت: خوش آمدید زینب خانوم! 

قصه عشق قدیمی شقان به «زینب ده باشی» را همه 
می دانستند، شقان و زینب بچه محل بودند ولی کینه ای 
قدیمی بین سلمان، پدر زینب و جبرائیل پدر شقان مانع 
ازدواجشــان شده بود. شقان هم از آن وقت به بعد ترک 
خانه کــرده و قهوه خانه ای توی بــازار راه انداخته  بود، 
شب  ها هم توی قهوه خانه می خوابید و گذرچی بازار هم 
شده  بود. اسم واقعی شقان را هم هیچ کس نمی دانست 
و این اسمی بود که زینب، زمان بچه گی شان او را به این 

نام صدا می کرد! 
چند تا از مردهایی که توی قهوه خانه نشســته بودند 
زیر لب غر می زدند که زن گنده خجالت نمی کشد، بدون 
روبنــده توی بازار می گردد هیــچ، قهوه خانه هم می آید 
و قلیان می کشــد! کلبعلی، پیرمــرد دهاتی ای که چند 
ســال بود مشتری قهوه خانه بود و هر روز می آمد و چند 
ساعت توی قهوه خانه می نشست، وقتی متوجه غرولند 
پیرمردها شــد، بلند گفت: سلامتی شــیرزن تبریز که پوز 
شاه مملکت را زمین زد صلوات... و با این حرف کلبعلی 
همه مردهای توی قهوه خانه صلوات فرســتادند. غیر از 
آنهایــی که غر می زدند و زیرچشــمی و چپ چپ زینب 
را نگاه می کردند. زینب خانوم انگار که خجالت کشــیده 
باشد، سرش را پایین انداخت و لبخند محوی گونه هایش 
را بغل کرد و آرام گفت ساغولاســیز!۱ «عاشیق اسلام»۲ 
ســازش را برداشت و گفت زینب پاشــانین ساغلیغینا و 

شروع کرد به قوپوز زدن... . 
از آن روزی کــه زینب و  دارو دســته اش، بیوه زن های 
محله های تبریز، سر جریان امتیاز تنباکو ریخته  بودند بازار 
و دکان ها را بسته بودند، یک عده از بازاری ها از زینب پاشا 
کینه به دل داشتند. برای همین ازش خوششان نمی آمد 
و پشت ســرش و حتی جلوی رویش ازش بد می گفتند. 
آن روزهــا مردم تبریــز در مقابل واگــذاری امتیاز تنباکو 
به انگلیسی ها به شــاه اعتراض کرده  بودند و بازاری ها 
هم به دســتور میرزا جواد مجتهد دکان هایشان را بسته 
بودند. مردم هــم تنباکو نمی خریدند و قهوه خانه ها هم 
یا بســته بودند یا فقط به مردم چای می دادند. ولی بعد 
از چند روز که بازار بســته بود، چند نفــر از بازاری ها که 
خسته شده  بودند و عده ای هم به تحریک و  زور و اجبار 
حکومتی ها دکان هایشان را باز کرده  بودند. مردم کم کم 
داشــتند از این اعتصاب و مبارزه خسته می شدند، حتی 
شقان قهوه  چی، شقان هم می گفت این طور پیش برود، 
دخل و خــرج نمی کنیم و از فردا مــزد روزانه تو را هم 
نمی توانم بدهم! بهش گفتم شقان؟ دکان ها بسته بماند 
چی می شــود؟ تنباکو دوباره ارزان می شود؟ گفت واالله 
نمی دانم، حاجی میرزا جــواد که این طور می گوید! ولی 
فقط میرزا جواد مجتهد نبود که این طور می گفت، زینب 
پاشــا هم می گفت، زینب همسایه ما بود و هر روز از من 
می پرسید تو که شاگرد قهوه چی هستی باید حواست به 
بازاری ها باشــد، این روزها نباید کسی دکانش را باز کند 
تا شــاه بفهمد که نمی تواند به همیــن راحتی مردم را 

بچزاند! 
آن  روز دیــدم چنــد تــا از بازاری هــا از صبــح زود 
دکان هایشــان را باز کرده اند، شــقان جلــوی قهوه خانه 
وایستاده بود و داشت راسته  بازار۳ را نگاه می کرد، عیوض 
خواروبارفروش که بزرگ ترین مغازه آن راســته را داشت 
دیدیم که دارد از آن طرف راســته نزدیک می شود، شقان 
ازش خوشــش نمی آمد و می گفت گران فروش اســت 
و خون مردم را می نوشــد! منتظر ماندیم ببینیم عیوض 
می آید قهوه خانه یا می رود ســمت مغازه اش، از جلوی 
قهوه خانه که رد شــد، حتی به شــقان سلام هم نکرد و 
 یکراست رفت ســمت مغازه اش و شروع کرد تکه چوب 
بزرگ ایشگیل۴ که باهاش درهای بزرگ مغازه را می بستند، 
از جایش بلند کند. شقان که انگار نگران شده بود برگشت 
ســمت من و گفت: اگر عیوض مغازه اش را باز کند دیگر 
نمی توان جلوی کســی را گرفت. دست کرد توی جیبش 
و یک شاهی درآورد، داد به من و گفت برو به خانه میرزا 
جواد و بهش بگو چند نفر از بازاری ها دکان هایشان را باز 

کرده اند، عیوض هم دارد دکانش را باز می کند. 
از  بازار تــا خانه میــرزا راه زیادی نبــود. دوان دوان 
رفتــم در خانه شــان و به پســرش گفتم به میــرزا بگو 
شــقان می گوید عیــوض دارد مغــازه اش را باز می کند، 
بعدش هــم باید به زینب خبر مــی دادم، خودش گفته 
بود، از بازار تا محلــه عموزین الدین۵ خیلی راه بود ولی 
چــاره ای نبود، راه را هم از داخل شــهر خوب بلد نبودم 
و فقط می دانســتم اگر رودخانه میدان چایی۶ را مستقیم 
بروم، می رســم به آخر محله مان و از آنجا می توانستم 
خانه زینب پاشــا را پیدا کنم. تمام راه را دویدم و بالاخره 
رسیدم، نفس نفس زنان در خانه زینب را کوبیدم، خودش 
آمد پشــت در، بهش گفتم زینب، چند نفــر از بازاری ها 
مغازه هایشان را باز کرده اند، عیوض هم داشت مغازه اش 
را باز می کرد، شقان می گفت اگر عیوض مغازه اش را باز 
کند، دیگر نمی توان جلوی کســی را گرفت. زینب که به 
قد و  قــواره یک مرد قوی هیکل بود، جلویم خم شــد و 
گفت آفرین ارسلان، برو به مادرت خیرالنساء و ماه شرف 
و دیگــر زن های محله هم خبر بده، بگو زینب گفت زود 
همه حاضر شوند بیایند جلوی مســجد، می رویم بازار! 

یک شعری هم زیر لب خواند:
 دگنگی یاغلییم گلیم

 پاتاوامی باغلییم گلیم
یعنی چوب دســتی ام را بردارم و کفش هایم را به پا 

بکنم و بیایم! 
به یک ساعت نکشــیده بود که ۱۰، ۱۵ تا از بازاری ها 
دکان هایشــان را باز کرده  بودند، عیــوض هم با آن کله 
کچل و شکم گنده اش نشســته بود داخل دکانش و یک 
تسبیح بزرگ که بهش شاه مقصود چَرکه سی۷ می گفتند 
در دســتش می گرداند، چندنفری هم مشــتری می آمد 
و می رفــت ولــی از قیمت هایی که عیــوض می گفت 
چشم هایشان چهارتا می شد و دشنام گویان رد می شدند. 

هنــوز از میرزا جــواد مجتهد خبری نشــده بود که چه 
چیزی تکلیف می کنــد، من داخل قهوه خانــه میزها را 
دستمال می کشیدم و تخت ها را مرتب می کردم، دو، سه 
نفــری که داخل قهوه خانه بودنــد، زیر لب با هم پچ پچ 
می کردند. شــقان هم نگران جلوی قهوه خانه وایستاده 
بود و راســته نیمه باز و نیمه بسته را نگاه می کرد. یکی از 
مشتر ی های داخل قهوه خانه گفت: شقان حالا که همه 
دارند مغازه شــان را باز می کنند، تو هم برو از پستو از آن 
تنباکوهایی که قایم کرده ای یک قلیان برایمان بار بگذار، 
دیدید که این کارها به جایی نرســید، با شــاه و  حکومت 
که نمی شود درافتاد، می گویند تهران هم تسلیم دستور 

شده، ما چرا خودمان را کاسه داغ تر از آش بکنیم؟! 
شقان رویش را برگرداند داخل قهوه خانه، مردی که 
این حرف را زد نگاه کرد و گفت: تبریزی جماعت گردنش 
هم برود، غیرت و  دینش نمی رود! مرد گفت: چه ربطی 
به دین دارد مرد مســلمان؟! مگر تا یکی، دو هفته پیش 
همه قلیان نمی کشیدیم؟! چی شــد که حالا با پته یک 
روحانی یک لاقبا حرام شــد؟! ما هم مسلمانیم به خدا، 
ولی دیگر شورش را درآوردید! شقان با حالت تأسف باری 
ســرش را تــکان داد و گفــت: اســتغفراالله... مردانگی 
تبریزی جماعت کجا رفت نمی دانم! این از عیوض و دیگر 
دکان دارها، این هم از شــما... شقان این را که گفت انگار 
که به مشتری برخورده باشد، به دوتا دوستش که کنارش 
نشســته بودند گفت پا شــید برویم بابــا، اینها هم دیگر 
شــورش را درآورده اند! شقان دم در با لحن بدی بهشان 
گفــت خوش گلدیز! پــول چایی هایتــان را نمی خواهد 
بدهید! شــقان به هرکس که این طور می گفت از فحش 
هم بدتر بود، معلوم بود خیلی عصبانی شده، آمد داخل 
قهوه خانــه و به من گفت بــرو دم در را هم آب و جارو 
کن ببینیم امروز چطور می شــود. رفتم بیرون که جارو را 
بردارم، دیدم از آن طرف راســته بازار همهمه ای می آید، 
انگار که عده ای داشتند به این طرف می آمدند، به شقان 
گفتم، شقان! شقان! فکر می کنم دارودسته زینب است! 
شقان قوری چایی را که دستش بود گذاشت روی میز و 
زود آمد دم در قهوه خانه، دارودسته زینب با آن همهمه 
زنانه شان داشتند نزدیک می شــدند، زینب هم جلوتر از 
همه شان، چادرش را بسته بود به کمرش، آستین هایش 
را هم تا آرنج زده بود بالا، صورتش را هم با پرشماخی۸ 
پوشــانده بود، ولی باز هم می توانســتی بشناسی اش، با 
آن قد و قامت درشــت و چماقش کــه رویش ۱۰، ۲۰ تا 
میخ کوبیده بود و خود چماق را روغن زده بود که موقع 

ضربه زدن نشکند! 
جلــوی قهوه خانــه که رســیدند، زینب وایســتاد و 
زن های پشت سرش هم وایســتادند، از آن طرف راسته 
که می آیی، قهوه خانه شقان اولین دکانی بود که باز بود، 
خــود میرزا جواد گفته بود که قهوه خانه ها باز باشــند و 
مردم و بازاری ها بیایند و بروند، ولی فقط چایی به مردم 
بدهند. چند تا دکان بالاتر از ما هم عیوض بود و بعدش 
هــم چندتا دکان دیگر باز بود. زینب رو کرد به شــقان و 
گفت: اگر می خواهی قهوه خانه ات ســالم بماند، تو  هم 
امروز ببند! عیوض هم که متوجه این همهمه شده بود، 
از دکانش بیرون آمده بود و خونســرد و  آرام داشت نگاه 
می کرد، زینب رو به عیوض کرد و گفت: هوووی مشهدی 
عیوض! اگر جان و مالت را دوســت داری، دکانت را ببند 
و برو! عیوض از جلوی دکانــش چند قدم جلوتر آمد و 
گفت: شوهرت کجاست زن؟! برو بگو مَردت بیاید ببینم 
چه می گویی؟! دکان دارهای دیگر هم که حالا نزدیک تر 
آمــده بودند با این حرف عیــوض خندیدند. زینب گفت 
مَــردم از دســت بی انصاف هایی مثل شــما دق کرد و 
 مُرد، مردان همــه این زن هایی هم که می بینی مُرده اند، 
مردانمــان مُرده ، ولــی مردانگی مان نمرده!! اگر شــما 
مردان جرئت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان 
بگذارید، اگر می ترســید که دست دزدان و غارتگران را از 
مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، بیایید چادر ما زنان 
را ســرتان کنید و در کنج خانه بنشــینید و دم از مردی و 
مردانگی نزنید، ما به جای شما با ستمکاران می جنگیم! 
زینب این را گفت و شــماخی اش را بــاز کرد و از زیر 
چادرش کشید بیرون و پرت کرد سمت عیوض، شماخی 
زینب جلوی پای عیوض افتاد زمین، عیوض یک فحش 

بــه زینب داد و با پایش کوبید روی شــماخی، با این کار 
عیوض، زنــان درحالی کــه چماق هایشــان را توی هوا 
می چرخاندند به ســمت عیوض یورش بردند، عیوض با 
دیدن حمله زن ها مغــازه اش را هم ول کرد و فرار کرد! 
«شــاه بیگم» که به «آتلی شاه بییم» معروف بود، جلوتر 
از همه بود و پشت ســرش «نایب کلثوم» «فاطمه نسا»، 
«ســلطان بیگم»، «جانی بیگــم»، «ماه شــرف» و دیگــر 
بیوه زنــان محله مان بودنــد، مادر من «خیرالنســا» هم 
بین شان بود و خودم دیدم با چوب دستی ای که مال پدر 
خدابیامرزم بــود ضربه ای به ران یکی از بازاری هایی که 
داشــت فرار می کرد، زد! زن ها داشتند بازاری ها را فراری 
می دادند، ولی زینب مانده بود و مواظب بود که کسی به 
دکان هایی که باز مانده اند دست نبرد. دکان ها را با کمک 
شقان بستند و ایشگیل زدند، دکان عیوض را هم خودش 
بست و از روی زمین شماخی اش را برداشت، شماخی را 

سر چوب دستی اش گره زد و این روسری ایلاتی تبدیل شد 
به پرچمِ دارودسته زینب پاشا... . 

زینب درحالی که چوب دستی اش را که شماخی اش 
از آن آویــزان بود مثل یک برنوی پنج تیری رو شــانه اش 
گذاشــته  بود، به طــرف بازار دلاله زن۹ می رفت، شــقان 
صدایش کرد زینب؟ زینب برگشت و نگاهش کرد، شقان 
گفت ســاغول زینب پاشا، الحق که آبروی مردان تبریز را 
خریدی! زینب هم گفت یاشا شقرائیل! خدا سایه سرتان 
را کــم نکند! این را گفت و رفت دنبال زن ها، شــقان هم 
شــعری را که به خط خوش روی دیــوار قهوه خانه زده 

بود زیر لب خواند: 
القصه گرفتار شدم با غم تو

تب کردم و بیمار شدم با غم تو
تبریز بیابان که ندارد ناچار

آواره بازار شدم با غم تو... ۱۰
***

شــقان داشــت برای زینب قلیان حاضر می کرد که 
«جانــی بیگــم» یکــی از بیوه زن های دارودســته زینب 
سراســیمه رســید در قهوه خانه، گفت زینب پاشا، زن ها 
جمع شــده اند ســر راســته و منتظــر تو هســتد. زینب 
چایی اش را سر کشــید و رو به شقان کرد و گفت: قلیان 
را نگــه  دار برمی گردم می کشــم، عبدالرحیم قائم مقام 
از زمانــی که والی تبریز شــده، خون مردم را در شیشــه 
کــرده و آرد و گنــدم را به چند برابر قیمت می فروشــد، 
باید گوش مالی اش بدهیم! «عاشــیق اســلام» ســازش 
را گذاشــت روی میز، شــقان هم رفت و از توی پســتو 
چوب دســتی اش را آورد، زینب از قهوه خانه رفت بیرون، 
شقان، عاشیق اسلام، کلبعلی و مردهای دیگر هم پشت 

سر زینب به راه افتادند... . 
پاورقی: 

۱- ساغولاسیز: کلمه ای ترکی به معنی سلامت باشید، زنده 
باشید.

۲- عاشــیق: نغمه سرای سیاری است که ســاز می نوازد و 
آواز های محلی آذری می خواند. 

۳- راسته بازار: نام بخشی از قسمت اصلی بازار قدیمی تبریز
۴- ایشگیل: قفل و بست

۵- عموزین الدین: نام محله ای قدیمی در تبریز 
۶- میدان چایی: نام قدیمــی مهرانه رود، رودخانه ای که از 

وسط شهر تبریز می گذرد.
۷- چَرَکه: نوعی تسبیح دانه درشت

۸- شــماخی: روسری بزرگی با نقش و نگار گل دار که زنان 
ایلاتی  و دهاتی سر می کنند.

۹- بازار دلاله زن: نام یکی از راسته های فرعی  بازار تبریز
۱۰ - شعر: نازنین زینب خواجه قلی

آن «روسري» که پرچم زنان تبریز شد

تبریز را قلب مشــروطه خواهی ایران می دانند، چراکه اگر تهران پایتخت قاجار بود، آذربایجان نیز به دلیل 
اینکه اقامتگاه ولیعهدان قاجار بود و مراودات گســترده اقتصادی و فرهنگی با اروپا داشــت، دارای طبقه 
متوســط پیشرو بود. روزنامه نگاری و بازرگانی و شکل گیری مکاتب فکری مختلف؛ از دینی تا سوسیالیستی، 
این شــهر را به یکی از قلب های تپنده آزادی خواهی و برابری طلبــی در ایران تبدیل کرده بود که نمود آن 
در دوران مشروطه و استبداد صغیر و فتح تهران آشــکار بود، اما این نمودهای بارز، ریشه هایی قدیمی تر 
داشــتند. از همان زمان تحریم تنباکو، بسترهای مشروطه در تبریز شکل گرفته بود و دراین میان برای درک 
فضای تبریز، چه چیزی بهتر از بازخوانی جنبش زنان تبریز در فراز تحریم تنباکو، آنجا که زینب پاشا به همراه 
دســته ای از زنان، با روبنده ای که بر سر چوبدستی خود بســته بود، پیش قراول خیزش تبریز بود در مقابل 
عافیت اندیشانی که نمی خواستند همراه باشند. داستان زینب پاشا در تبریز قبل از مشروطه را باید خواند تا 

به درکی درست از چرایی نقش این شهر در مشروطه رسید.

 سعید برآبادي

محیا چاووشى


